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ــت، كه در سال  ــندگان ايتالياس ــعرا و نويس جووانی بوکاتچو يکی از بزرگ ترين ش
ــود. اين اديب بزرگ آثار زيادی نوشت كه يکی از  ــم به جهان گش 1313 ميلادی چش
ــال دقيق نگارش دكامرون مشخص نيست، اما در  مهم ترين آن ها دکامرون نام دارد. س
مقدمه ی كتاب از بيماری طاعونی ياد شده است كه در سال 1348 ميلادی در فلورانس 

شيوع پيدا كرده و در اين سال بوكاتچو سی و پنج ساله بوده است.
ــياه«  ــود كه در تاريخ به نام »مرگ س ــتناك و دل خراش ب ــيوع طاعون چنان وحش ش
ــصت درصد مردم بعضی از شهرهايی مانند فلورانس را نابود كرد.  معروف گرديد و ش
ــياری را نيز از بين برد. بوكاتچو در  ــدت اين فاجعه به اندازه ای بود كه حيوانات بس ش
ــد: »زيلوهای مرد  ــه آن را اين گونه نقل می كن ــت ك ــاهد واقعه ای بوده اس اين زمينه ش
ــان كوچه ای جلو خانه اش انداخته  ــون گرفته ی فقيری را كه به تازگی مرده بود مي طاع
ــر روی زيلوها رفته و  ــدند، ب ــان وقت دو خوك كه از كوچه رد می ش ــد. در هم بودن
ــان خائيدند. هنوز يك  ــه های زيلو را در ده ــه آن ها ماليدند و گوش ــوزه ی خود را ب پ
ــته بود كه هر دو خوك چرخی به دور خود زده، بر زمين افتادند و در  ــاعت نگذش س
ــيوع اين بيماری گروهی متشکل از هفت زن  حال جان دادند.« )دکامرون: 6(به هنگام ش
و سه مرد از شهر فلورانس می گريزند و به روستا يا كاخی خارج از شهر پناه می برند، 
تا خطر طاعون برطرف شود و آن ها به شهر بازگردند.اين ده نفر با هم قرار می گذارند 
ــتگی و يك نواختی زندگی، هركدام در هر روز، يك  ــرگرمی، گريز از خس كه برای س
ــل اين  ــت، حاص ــای ده روز اس ــه معن ــه ب ــرون« ك ــاب »دكام ــد و كت ــه بگوين قص
ــت و علاوه بر اين كه بلوغ فکری  ــت.اين مجموعه شامل صد قصه اس قصه گويی هاس
ــه ی مردم در قرون وسطا نيز  ــنده اش را نشان می دهد، نمايشگر زندگی و انديش نويس
ــاب اين گونه  ــت تأليف اين كت ــرون درباره ی عل ــه ی دكام ــت.بوكاتچو در مقدم هس
ــد: »حکايت های من حاوی سرگذشت های عشقی است كه شادی و حسرت،  می نويس
ــاق در آن منعکس است. اين داستان های كوچك به عهد و زمان  كام يابی و ناكامی عش
خاصی تعلق ندارند و گل هايی جاويدان اند كه هميشه شاداب خواهند ماند. بانوانی كه 
ــه خواهند گرفت: از  ــرد آورده ام از اين كتاب، دو نتيج ــرای آن ها اين مجموعه را گ ب
ــد و در عين حال پندهای گران بهايی در آن خواهند يافت.  ــوادث آن عبرت می گيرن ح
ــت به دور خواهند ريخت و آن چه جدی است به دل خواهند ريخت و  آن چه هزل اس
ــق  ــپرد. از بدی های آن دوری خواهند كرد و خوبی هايش را سرمش به خاطر خواهند س

زندگی خويش قرار خواهند داد.« 
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ــتين  ــال از نخس با وجود آن كه بيش از پنجاه س
ترجمه ی »دكامرون« به زبان فارسی می گذرد، اين 
ــت، در  ــيك ادبيات ايتالياس كتاب كه از آثار كلاس
ايران به خوبی شناخته نشده است. اين مقاله معرفی 
ــت. ــنده ی آن اس ــی از اين كتاب و نويس كوتاه

ــب،   بوكاتچو، دكامرون، طاعون، هزار و يك ش
فلورانس

ادبيات جهان
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غدیر

مرا آواره خواهد كرد ابراهيم چشمانت
و اسماعيل گونه مي شوم تسليم چشمانت

چه مي شد گر من و ساقي به حسب الحال مشتاقي
شبي بيتوته مي كرديم در اقليم چشمانت؟
من و يك قبله بسم الله و بوي آيه  الكرسي
من و يك آسمانِ تا شده از بيم چشمانت
غديري مي وزد از سمت اشراق نگاه تو

تبارك هم خدا گفته است   از ترسيم چشمانت
دوباره آتشي افتاده بر جان غزل هايم

دوباره عشق فتوا داده بر تعظيم چشمانت
غزل آورده ام اذن شرف يابي بده آقا

كه با دلواپسي هايم كنم تقديم چشمانت!

معصومه وحداني )بجنورد(

)انسان مبارز: 147(شيوه و سبك كتاب دكامرون تقريباً شبيه كتاب 
هزار و يك شب است. اما اين كه آيا بوكاتچو اين سبك را از 
هزار و يك شب تقليد كرده است يا ابداع خود اوست، مورد 
ترديد محققان است، زيرا چاپ هزار و يك شب به زبان فرانسه 
گالان«  »آنتوان  توسط  ميلادی   1717 تا   1704 سال های  بين 
صورت گرفته و اين زمانی است كه چندين قرن از دوران زندگی 
»بوكاتچو« گذشته است.مقام و جايگاه بوكاتچو در ادبيات ايتاليا 
آن چنان است كه به او القابی مانند »بزرگ ترين قصه پرداز ادب 
ايتاليا« و »پدر نثر ايتاليا« داده اند و او را برابر با »دانته« دانسته اند.

بوكاتچو به جز دكامرون آثار بسيار ديگری پديد آورد كه بعضی 
ــو، تزئيدا، رؤيای  ــکار ديانا، فيلوكول ــا عبارت اند از: »ش از آن ه
ــب نامه ی خدايان  ــتراتو، كورباتچو، نس ــقانه، فيامتا، فيلوس عاش

دوره ی شرك، ترانه های شبانی و...«.
ــرانجام در روز بيست و يکم سال 1375 ميلادی در  بوكاتچو س
ــاب دكامرون  ــالگی زندگی را بدرود گفت.كت ــصت و دو س ش
ــنوقی در دهه ی سی به زبان  ــتين بار توسط آقای حبيب ش نخس

فارسی ترجمه و چاپ شد و بار دوم مرحوم محمد قاضی آن را 
ترجمه و در سال 1379 منتشر نمود.

ــرانجام عشق« نيز از كتاب دكامرون انتخاب شده و  داستان »س
ــط نويسنده ی اين مقاله به نظم درآمده است. نام قهرمان در  توس
ــام زن »مونا جيووانا  ــرون، »فدريگو Federigo« و ن كتاب دكام

Mona Giovanna« است.
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ــامل صد قصه است و علاوه بر  مجموعه ی دکامرون ش
اين که بلوغ فكری نويسنده اش را نشان می دهد، نمايشگر 

زندگی و انديشه ی مردم در قرون وسطا نيز هست

کتاب دکامرون نخســتين بار توســط آقای حبيب 
ــنوقی در دهه ی ســی به زبان فارسی ترجمه و  ش
ــد قاضی آن را  چاپ شــد و بار دوم مرحوم محم

ترجمه و در سال 1379 منتشر نمود

گر بيایـی

گر بيايی می توان چون گل شكفت
می توان پرواز كرد و شعر گفت
می توان پروانه شد پرواز كرد
می توان با قاصدك راز كرد
گر بيايی قطره دريا می شود
زنگانی سهل و پويا می شود
گربيايی حاجت صاحب دلان
استجابت می شود اندر جهان

گربيايی می توان آزاد شد
می توان غم را زدود و شاد شد

می توان اين دردها را با تو گفت
غصه ی گلبرگ ها را با تو گفت

گربيايی نااميدی می رود
چند رنگی و پليدی می رود

می توان يكرنگ بود و شاد بود
از محبت های هم دلشاد بود
گر بيايی نورباران می شود

باديه چون سبزه زاران می شود


